
2121

نكتهنكته

حالا بگوييد:

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

به كلمه هاي زير توجّه كنيد:
مردان يعني چند مرد  مردها

درختان يعني چند درخت  درخت ها

............ ............    زنان يعني ............ چشمان يعني ............ 

- كلمه هايي كه در درس با «هاها» و «انان» آمده اند را پيدا كنيد.

 
- خاطره اي از رفتن به مسجد را در كلاس تعريف كنيد.
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روان خواني فصل اولروان خواني فصل اول
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مسجد مامسجد ما
در ميان كوچه ي ما

مسجدي خوب و قديمي است
جاي خوب و باصفايي است
ساده است، امّا صميمي است

در حياط كوچك آن 
يك درختِ پير گردو است 
بچّه هاي كوچه جمع اند
دور حوض آب، گاهي 
بچّه ها دارند هر يك

توي آن يك دانه ماهي 
توي اين مسجد هميشه
حرف ما از مهرباني است
جاي خوب آشتي هاست
كينه توي قلب ما نيست

شاعر: ناصر كشاورز
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فصل دوم :فصل دوم :

  اخلاق فردي و اجتماعياخلاق فردي و اجتماعي
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درس چهارمدرس چهارم

اتوبوساتوبوس
امير در ايستگاه* منتظر* اتوبوس بود. چند دقيقه كه گذشت، اتوبوس رسيد 
و همه سوار شدند. امير روي يكي از صندلي هاي خالي نشست. از اين كه روي 
صندلي نشسته بود، احساس راحتي مي كرد. اتوبوس به حركت خود ادامه داد. 

او از پنجره ي اتوبوس، مردم را در خيابان ها و مغازه ها تماشا مي كرد.
اتوبوس دوباره ايستاد و مسافر*هاي تازه اي سوار شدند. بين آن ها پيرمردي 
از  يكي  دسته ي  پيرمرد  كرد.  حركت  اتوبوس  مي رفت.  راه  سختي  به  كه  بود 
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صندلي ها را گرفته بود تا نيفتد. امير با ديدن پيرمرد، از جا بلند شد و گفت: 
«آقا بفرماييد روي اين صندلي بنشينيد.»

پيرمرد با خوش حالي گفت: «پسرم، خيلي ممنون، خدا به تو خير* بدهد.» بقيّه ي 
راه را، امير در كنار پيرمرد ايستاد.

زنگ مدرسه زده شد و بچّه ها با صف به كلاس رفتند. آقاي معلّم وارد كلاس شد. 
شاگردان به احترام او از جايشان بلند شدند. آقاي معلّم سر جاي خود نشست 
و گفت: «بچّه هاي خوب من! امروز قبل از شروع درس، مي خواهم ماجراي كار 

خوبي را كه يكي از دوستان شما انجام داده است، برايتان تعريف كنم.»
آقاي معلّم از جاي خود بلند شد و در حالي كه قدم مي زد، ماجراي آن روز صبح را 
كه در اتوبوس ديده بود، تعريف كرد. سپس آهسته به طرف امير رفت و دستش 

را روي شانه ي او گذاشت و گفت: «آن پسر مهربان، دوست شما، امير است.» 
خيلي  كه  او  مي زد*.  برق  شادي  از  امير  چشم هاي  كردند.  نگاه  امير  به  بچّه ها 
خوش حال بود، از آقاي معلّم تشكّر* كرد. آقاي معلّم گفت: «ما بايد به بزرگ ترها، 
مخصوصاً *افراد پير احترام بگذاريم. اگر ما كارهاي خوب انجام دهيم، خداوند از 

ما راضي مي شود.»
بچّه ها براي امير دست 

زدند. 
امير با خود فكر كرد كه 
هميشه مي تواند كارهاي 

خوب انجام دهد.
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درك و دريافتدرك و دريافت

 1ـ امير از پنجره ي اتوبوس چه چيزهايي را مي ديد؟

2ـ امير با ديدن پيرمرد در اتوبوس چه كرد؟

3ـ چگونه به پيرها و بزرگ ترها احترام مي گذاريد؟

ببين و بگوببين و بگو
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حالا بگوييد:نكتهنكته
به جمله هاي زير توجه كنيد:

نااميد يعني كسي كه اميد ندارد.
ناآشنا يعني كسي كه آشنا نيست.

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

ناراحت يعني:
ناآگاه يعني:

ناراضى يعني:

جمله ي مناسب هر تصوير را به آن وصل كنيد.

مترو به ايستگاه رسيد.                                   

آن ها در صف نانوايي ايستاده بودند.

بچّه ها با صف وارد كلاس شدند.

آن مرد براي سوار شدن به اتوبوس بليت داد.

- نمايشي از سوار اتوبوس شدن و نشستن بر روي صندلي را در كلاس اجرا 
كنيد.
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درس پنجمدرس پنجم

 
رسم دوستيرسم دوستي

مادر طوري به من نگاه مي كرد، انگار مي دانست خبري شده است. نمي خواستم 
بفهمد كه من و زهره  با هم قهر هستيم. البتّه مي دانستم اگر تا يكي دو ساعت 
است،  بهتر  كردم  فكر  مي پرسد.  را  موضوع  و  مي آيد  جلو  خودش  نزنم،  حرفي 
ماجرا* را برايش بگويم. گفتم: «شايد تقصير عاطفه بود كه من و زهره با هم قهر 

كرديم. اگر او چيزي نمي گفت، اين اتّفاق نمي افتاد.
ديروز كه هوا باراني بود، من چترم را به مدرسه بردم. بعد از زنگ تفريح وقتي به كلاس 
برگشتم چترم وسط كلاس افتاده بود؛ امّا چه چتري! يك جاي سالم هم نداشت. مادر، شما 
كه مي دانيد من چترم را چه قدر دوست داشتم؟! وقتي چترم را شكسته ديدم، خيلي 
ناراحت شدم. زهره جلو آمد تا مرا آرام كند. در همين موقع عاطفه گفت: زهره! چترش 

را شكسته اي، حالا آمده اي ساكتش كني؟
اصلاً باورم نمي شد. از زهره پرسيدم: عاطفه 

راست مي گويد، تو اين كار را كرده اي؟
عاطفه گفت: معلوم است كه  راست 

مي گويم.  وقتي در  ساعت تفريح 
براي برداشتن ليوانم به كلاس 

برگشتم، زهره 
چترت را باز و بسته 

مي كرد.
زهره گفت: 
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نرگس جان باور كن من چتر تو را نشكسته ام.
ولي من آن قدر ناراحت بودم كه نمي توانستم به حرف هاي زهره اعتماد* كنم. 

تصميم گرفتم ديگر با او حرف نزنم.»
كه  مي كني  كارهايي  اوقات*،  گاهي  بگويم!  چه  نمي دانم  «واقعاً  گفت:  مادر 
دل  و  كردي  عجله  بيندازي،  كار  به  را  فكرت  اين كه  جاي  به  است!  خجالت آور 

بهترين دوستت را شكستي!»
بزند.  را  حرف هايش  تا  مي دادم  فرصت  زهره  به  بايد  مي گفت:  راست  مادرم 

زيرا چتر، هر قدر هم با ارزش بود، از زهره براي من عزيزتر نبود.
دوست داشتم اشتباهم را جبران كنم. فكري به ذهنم رسيد، گفتم: 

«مادر! مي خواهم با 
پول هاي قلكم، هديه اي 
براي زهره بخرم. همراه 

من مي آيي تا به خانه ي 
آن ها برويم؟»

مادر با خوش حالي قبول 
كرد و ما بعد از خريد يك 
هديه و جعبه اي شيريني، 

به سوي خانه ي زهره 
حركت كرديم.

در طول راه به اين فكر 
مي كردم كه: آيا زهره مرا 

خواهد بخشيد؟
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درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

1ـ براي چتر نرگس چه اتّفاقي افتاده بود؟

2ـ  نرگس براي جبران اشتباهش چه فكري كرده بود؟

3ـ اگر به جاي نرگس بوديد، چه كار مي كرديد؟
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برگزار كردن يعني: انجام دادن و به جا آوردن
ما جشن دهه ي فجر را برگزار مي كنيم.
ما جشن دهه ي فجر را انجام مي دهيم.

ما نماز را در مسجد برگزار مي كنيم.
ما نماز را در مسجد به جا مي آوريم.

- جمله اي از درس را كه در آن تركيب «زنگ تفريح» آمده است، بخوانيد.

- در اين درس، از كدام جمله بيش تر خوشتان آمده است؟ آن را بگوييد.

- داستاني را با موضوع دوستي تهيّه كنيد و در كلاس براي دوستانتان بخوانيد.

- نام ديگري براي اين درس بگوييد.
 

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

نكتهنكته
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روان خواني فصل دومروان خواني فصل دوم
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سال ها پيش، كنار جوي آبي، دو درخت زندگي مي كردند: يكي از آنها درخت توت 
بود و ديگري درخت چنار.

هر سال بهار، هر دو درخت، برگ در مي آوردند و سبز مي شدند. اما درخت توت 
علاوه بر برگ، توت هم مي داد و بچّه ها براي خوردن توت، به آن جا مي آمدند. آن ها 
از درخت بالا مي رفتند و روي شاخه هايش مي نشستند. گاهي هم براي ريختن 
وقت ها،  اين طور  مي كردند.  پرتاب  شاخه هايش  طرف  به  سنگ  و  چوب  توت ها، 
ناراحتي  مي ديد،  را  بچّه ها  شادي  و  خنده  وقتي  امّا  مي شد،  ناراحت  توت  درخت 

خود را فراموش مي كرد.
يك روز چند بچّه ي شيطان، كنار درخت توت آمدند. از درخت بالا رفتند تا توت 
بخورند. امّا چند تا از شاخه هاي درخت را شكستند و برگ هاي آن را هم كندند 

و بعد از مدتي، به خانه هايشان رفتند.
شب شد. جاي شاخه هاي كنده شده ي درخت توت، خيلي درد مي كرد. گريه اش 
گرفت و با صداي بلند، شروع كرد به گريه كردن. درخت چنار گفت: «چي شده 

همسايه؟»
درخت توت با گريه گفت: «مگر نديدي امروز چند تا بچّه آمدند و شاخه هايم را 

شكستند؟! الان جاي شاخه هاي شكسته ام خيلي درد مي كند.»
چنار گفت: «مثل من باش! ميوه نمي دهم، اذّيت هم نمي شوم.»

درخت توت فكري كرد و گفت: «يعني ميوه دادن بد است؟»
چرا  پس  شكستند؟  را  شاخه هايت  و  آمدند  بچّه ها  نمي گويي  «مگر  گفت:  چنار 

كسي شاخه هاي مرا نمي شكند؟»
چنار ادامه داد: «اگر مي خواهي راحت شوي، سال بعد ميوه نده! ديگر كسي كاري 

درخت چنار و درخت توتدرخت چنار و درخت توت
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به كارت ندارد.»
مدّت ها گذشت. يك روز، دو نفر نجّار كنار جوي آب آمدند و نگاهي به درخت ها 
كردند. نجّار اوّلي گفت: «چه درخت هاي خوبي! مي شود از چوب آن ها چند تا در 

و پنجره ساخت.»
نجّار دومي گفت: «اين درخت توت حيف است، ميوه مي دهد. تازه، برگش هم 

خوراك كرم ابريشم است. اين را نبُريم، همان درخت چنار كافي است.» 
بعد با ارّه ي بزرگشان به طرف چنار رفتند. چنار آهي كشيد و گفت: «خداحافظ 

درخت توت! من اشتباه كردم. ميوه دادن اصلاً بد نيست.»
گفت:  و  داد  تكان  خداحافظي  براي  را  برگ هايش  و  شاخه ها  هم  توت  درخت 
«خداحافظ! حالا اين قدر ناراحت نباش! در و پنجره شدن هم خيلي بد نيست. 
هر روز چيزهاي زيادي مي بيني و زندگي جديدي پيدا مي كني. شايد يك روز، 

باز هم در جايي همديگر را ببينيم.»
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فصل سوم :فصل سوم :  

نام ها و يادهانام ها و يادها
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درس ششمدرس ششم

روز روز پيروزيپيروزي
روز دوازدهم بهمن ماه، به مناسبت ورود امام خميني (ره) به ايران، جشن بزرگي 
آن ها  از  شيريني  و  شربت  با  و  بودند  شاد  همه  دانش آموزان  بود.  شده  برپا 
پذيرايي مي شد. مدير مدرسه براي دانش آموزان سخنراني مي كرد. او مي گفت: 
«فرزندانم! شما مي دانيد كه امروز روز بسيار بزرگي براي ما است. در سال هايي 
آزادي  آوردن  به دست  براي  ايران  مردم  بوديد،  دنيا* نيامده  به  هنوز  شما  كه 
مبارزه كردند. به دستور* شاه، امام خميني (ره) پانزده سال از ايران دور بود. 
مردم از امام خميني (ره) مي خواستند تا به ايران بازگردد و از نزديك، مبارزات 
آن ها را رهبري كند. از روز دوازدهم بهمن سال هزار و سيصد و پنجاه و هفت 
به  روز  هر  مردم  بهمن،  دوم  و  بيست  روز  تا  آمد  ايران  به  امام خميني (ره)  كه 
راه پيمايي مي رفتند و بر ضد شاه شعار مي دادند. مثلاً مي گفتند: «تا خون در رگ 

ماست، خميني رهبر ماست». يا: «توپ، تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد».
بالاخره روز بيست و دوم بهمن، انقلاب اسلامي ايران به رهبري 

ما امام خميني (ره) به پيروزي رسيد. اكنون* كه امام در بين 
جشن  روزها،  اين  در  هميشه  ايران  مردم  نيست، 

دهه ي فجر* را برپا مي كنند.»
پس از پايان سخنان مدير، يكي از دانش آموزان 

گفت: «خانم! درست است كه ما در آن موقع 
نبوديم، ولي در اين روزها، بسيار خوش حال 
را  آزادي  و  پيروزي  اين  قدر  و  هستيم 

مي دانيم.»
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درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

1ـ امام خميني (ره)، چه روزي به ايران بازگشتند؟

2ـ انقلاب اسلامي ايران چه روزي به پيروزي رسيد؟

3 ـ اگر در روزهاي پيروزي انقلاب بوديد، چه كارهايي انجام مي داديد؟
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باسواد يعني: كسي كه سواد دارد.
باسليقه يعني: كسي كه سليقه دارد.
باارزش يعني: چيزي كه ارزش دارد.

حالا بگوييد:

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

با حوصله يعني: 
با ايمان يعني:

با مزه يعني:

نكتهنكته

- شعارهايي را كه در درس آمده اند، پيدا كنيد و بگوييد.

- در درس چند بار كلمه «امام» به كار رفته است؟ پيدا كنيد.

- درباره ي روزهاي انقلاب، با كمك هم كلاسي هايتان نمايشي اجرا كنيد.
 


